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Abstract 

Myths are narrative patterns that spread in different ways according to 

the conditions of the society in different eras; Therefore, in addition to 

epic and religious texts, its works can also be seen in Ghanaian poems. 

The poem Weiss and Ramin by Fakhreddin Asad Gorgani is full of 

mythological elements. In this research, the author tries to investigate the 

themes and mythological incidents related to the beloved in the 

descriptive-analytical way and the library tool, considering the features 

of adaptability, repetition and adding meaning in the process of the story, 

and to answer the question which of the themes Mythological characters 

have been able to appear in Weiss and Ramin, related to the beloved? 

And how have these themes been transformed according to the content 

and special structure of Weiss and Ramin's system? The results of the 

research indicate that in the narration and plot of the story of Weiss and 

Ramin or the pattern of events, there are mythological events and 

incidents such as ascension, descent, magic, virginity, the test of honor 

and marriage, and concepts that are connected with mythological beliefs 

and rituals and in the formation Events have played an effective role; Is 

mentioned. 
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 چکیده
های دوران جامعه در طیمتناسب با شرادر دوران ازلی، که  اندمقدسّ های راست وداستان ها،اسطوره

 آثار و علائم توانیم نیبنابرا ابند؛ییمرواج  ای نمادین و تخیّلی به انحای گوناگونمختلف، به گونه

مشاهده کرد. یکی از  زین ی غناییهادر منظومه و دینی، علاوه بر متون حماسیای را اسطوره یهامایهبن

های عاشقانة قرن پنجم، منظومة ویس و رامین اثر فخرالدیّن اسعد گرگانی است که سرشار از منظومه

ای تحلیلی و ابزار کتابخانه cنویسنده در این پژوهش به شیوة توصیفی  ای است.های اسطورهمایهبن

ر به ویژگی ای مرتبط با معشوق با نظحوادث اسطوره ها ومایهدرصدد آن است تا به بررسی بن

 کیکدام پذیری، تکرارشوندگی و معناافزایی در روند داستان بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که تطبیق

، مرتبط با معشوق، مجال حضور و نیو رام سیو ةعاشقان منظومة در اندتوانسته یریاساط هایمایهاز بن

-افتهیل تحوّ ،نیو رام سیو ةمنظوم ةژیبا توجه به محتوا و ساختار و هامایهبن نیو چگونه ا د؟نابی یتجلّ

نتایج پژوهش حاکی از آن است که در روایت و پیرنگ داستان ویس و رامین و یا الگوی حوادث به  ؟اند

رویدادها و حوادث اساطیری همچون آیین وصال، بالارفتن از مکانی خاص، باکره بودن، پایین آمدن از 

های اساطیری پیوند دارند و در آزمون تشرّف و سحر و جادو و مفاهیمی که با باورها و آیین مکانی خاص،

 ؛ اشاره شده است.دانگیری رویدادها نقش مؤثری ایفا کردهشکل

 اسطوره، ادبیات غنایی، کهن الگو، معشوق، ویس و رامین.ها: کلید واژه
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 مقدمه -1

، هاآنترین ویژگی ای که مهمگونهاند؛ بهدادههایی هستند که در طول تاریخ رخاساطیر داستان

بیانگر  هااسطوره. اندشدهسبب، جاودان و ماندگار همینی آن با سایر حکایات است بهریپذانطباق

بشری  یی گوناگون زندگهاجنبهی گذشته، دربارة هاانسانفرهنگ، بینش، اندیشه و تجربیات 

و متناسب با  اندنمودهزمان، ارزش و اهمیتّ خود را همچنان حفظ  باگذشت کهینحوبهاست، 

شرایط زندگی در هر عصر و زمان و هماهنگی با باورها و عقاید، مجدداً رواج یافته و تکرار 

 .اندشده

توانسته است  های شعر غنایی است که هموارهترین گونههای عاشقانه یکی از رایجمنظومه     

ی حفظ کند و سبب بقای ااسطورهی هامایهبنرا با  متناسب با موضوع و مضمون، ارتباط خود

 در طول تاریخ بشود. هااسطوره

 امروزی، یک روایت داستانی مدرن هایداستانهر متن از روایات اساطیری قدیم گرفته تا     

ای که از کنار هم قرار گونهکه حاوی رویدادها و حوادث گوناگونی است، به شودیممحسوب 

ة حوادث و کنندبیترک واقع در رنگیپ .گیردمیحوادث، پیرنگ داستان شکل  گونهنیاگرفتن 

؛ بلکه آورندینم، پیرنگ را به وجود خودیخودبهحوادث داستان  تقلید از عمل است؛ هرچند

 منشأدربارة  شناسان. اسطورهآوردیمداستان را پدید  ل میان حوادثپیرنگ، خط ارتباط معقو

رویدادها و  کهینا جهینت .انددادهی انجام اگستردهی هاپژوهشی، ااسطوره هایداستانحوادث در 

و  رفته کاربههم  حوادث اساطیری با توجه به مفهوم جابجایی، در روایت عاشقانه و غنایی

های کهن زبان فارسی است که دارای داستان ویس و رامین از جمله داستان. اندکردهی نیآفرنقش

تحلیلی و ابزار  –. نویسنده در این پژوهش به شیوة توصیفی استای اسطورهبرخی عناصر 

ای مرتبط با معشوق با نظر حوادث اسطوره ها ومایهای درصدد آن است تا به بررسی بنکتابخانه

کرارشوندگی و معناافزایی در روند داستان ویس و رامین بپردازد و به پذیری، تبه ویژگی تطبیق

و  سیو ةعاشقان منظومة در اندتوانسته یریاساط هایمایهاز بن کیکدام این پرسش پاسخ دهد که 

با توجه به محتوا و  هامایهبن نیو چگونه ا د؟نابی ی، مرتبط با معشوق، مجال حضور و تجلّنیرام

نتایج پژوهش حاکی از آن است که در روایت  ؟اندافتهیل تحوّ ،نیو رام سیو ةظوممن ةژیساختار و

چون آیین و پیرنگ داستان ویس و رامین و یا الگوی حوادث به رویدادها و حوادث اساطیری هم

وصال، بالارفتن از مکانی خاص، باکره بودن، پایین آمدن از مکانی خاص، آزمون تشرّف و سحر و 

گیری رویدادها نقش های اساطیری پیوند دارند و در شکلمی که با باورها و آیینجادو و مفاهی

 ؛ اشاره شده است.اندنمودهمؤثری ایفا 
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 پیشینۀ تحقیق -1-1

هایی که اما پژوهش ؛شده استهایی چند در مورد منظومة ویس و رامین انجام تاکنون پژوهش

 اند از:با موضوع این پژوهش مرتبط است عبارت

بررسی دو شخصیت اصلی منظومه ویس و رامین بر »، در مقالة (1372) عبدی و صیّاد کوه-

اند و به این این منظومه را بر اساس الگوی سفر قهرمان بررسی کرده «سفر قهرمان اساس الگوی

اند. تعدادی عشق( و بیرونی را تجربه کرده) اند که ویس و رامین، دو نوع سفر درونینتیجه رسیده

 مراحل در دو نوع سفر، یکسان است. از

 و عاشق اجتماعی جایگاه بررسی ی:های منظوم فارسداستان»در کتاب  (،1379خواجه ) -

 مسائل و روابط و ساختاری هایویژگی به بررسی «فارسی ادبیات عاشقانه هایداستان در معشوق

 و عاشق اجتماعی جایگاه ویژهبه و مایهدرون فارسی پرداخته و ساختار، عاشقانه منظومة اجتماعی

 است. داده قرار ارزیابی مورد معشوق را

 نیو رام سیو ةمنظوم یشناختروان لیتحل»در مقالة خود با عنوان  (،1374) طغیانی و پوده-

شناختی منظومة ویس و رامین به تحلیل روان «ونگی تیو فرد دیفرو یدویبیل یةبر اساس نظر

دهد در این اثر، عشقی ابتدایی و زمینی در نهایت به عشقی والا نشان می اند. نتایج تحقیقپرداخته

 نوعی خودشناسی انجامیده است.و متعالی، بدل شده و به

« لیلی و مجنون»، «خسرو و شیرین»(، در مقالة خود سه منظومة 1383گیوی )اقبالی و قمری-

اند که کرده و به این نتیجه رسیدهرا با تکیه بر آراء فروید و یونگ مقایسه « ویس و رامین»و 

 ویس، جنبة آنیمایی و رامین جنبة آنیموسی راوی است.

در  یریاساط یهامایهبن یبررس»نامة کارشناسی ارشد خود با عنوان(، در پایان1378عباسی )-

ی ژگیبا نظر به و ی راااسطوره مایةبن، هفده، «بر هشت منظومه دیبا تأک عاشقانه یهامنظومه

و  میاشخاص، مفاه زةدر چهار حو تیدر روند روا ییمعناافزا و یتکرارشوندگ ،یریپذقیتطب

-در هشت منظومه از دوران یرواقعیو غ یواقع موجوداتو  یعیطب یهادهیها و پدحوادث، مکان

ضمن کاهش  ،هامایهبن کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که یمتفاوت بررس یها

تر و آزادانه شتریبهای جاییبا جابه ،یملموس انسان اتیبه تجرب شتریب یکیو نزد یقدسغة صب

 حضور هاآنکامل با محتوا و ساختار  یدر هماهنگ زیعاشقانه ن یهاها در منظومهنسبت به حماسه

 .اندافتهی

 ر زبان غنایی درتطوّ رسی» ارشد خود با عنوان ینامة کارشناسدر پایان(، 1379مددی ) -

 -یفیو توص یهیتشب -یفیزبان توص ةمقول به، «انیموریت ةاز ابتدا تا آخر دور یهای داستانمنظومه
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ل اوّ ةی به دو دورطور کلّها بهاین منظومهنتایج تحقیق بیانگر آن است که . ه استپرداخت یاستعار

ویس و رامین، ورقه و گلشاه و شیرین و خسرو  ةسه منظوم ،لاوّ ةاند. در دورو دوم تقسیم شده

ها بیشتر مبتنی بر تشبیه بوده و دارای که این منظومه مشخّص گردیددهلوی بررسی شده و 

لیلی و مجنون و خسرو و  ةشش منظوم ،دومة تر هستند. در دورتر و زبان سادهتی کوتاهلاجم

جنون و یوسف و زلیخای جامی و مهر شیرین نظامی، همای و همایون خواجوی کرمانی، لیلی و م

استعاری -زبان توصیفی  ،که این منظومه مشخّص شدو مشتری عصار تبریزی بررسی شده و 

 .ل هستنداوّ ةتری نسبت به دورت طولانیلاداشته و دارای تتابع اضافات و جم

معشوق در  یآرمان یمایس»ارشد خود با عنوان ینامة کارشناس(، در پایان1379) یحرانب -

به این نتیجه رسیده است که سیمای آرمانی معشوق، وجود  ،«یهای غنایی تا روزگار جاممنظومه

صورت های ناخودآگاه هر فرد است که بهزمینهتصوّر درونی و آرمانی از جنس مخالف در پس

 شود.های ازلی زن یا مرد در درون ذهن پدیدار مینمونه

 یمایس لیتحل یرسبر»ارشد خود با عنوان ینامة کارشناسپایاندر  (،1371شعبان پور کلاگر )

 نیزنان در ا، به این موضوع اشاره کرده است که «و خسرو و شیرین ینرام ویس و ةموظنم در زن

اند که به خاطر یداستان، زنان نیدر ا یکارکرد هستند. شخصیتّ مرکز نیشتریب یها دارامنظومه

نقش زنان  نبه ازج نیپرداختن به ا .ترین نقش را دارا هستندرجستهترین و بشان بیشیظاهر ییبایز

و  یاسیهای ستالیّزنان در جامعه از جمله در فعّ یرفتار یکارکردها گریباعث شده است تا د

 .تر جلوه کندکمرنگ اریبسحتی زندگی زناشویی  و یاقتصاد

شود؛ این است که تاکنون های یاد شده میآنچه موجب تمایز تحقیق حاضر با پژوهش      

غنایی  ةمرتبط با معشوق در منظوم یاو حوادث اسطوره میمفاه یبررسهیچ پژوهشی در رابطه با 

 صورت نگرفته است. نیو رام سیو

 

 روش تحقیق -1-2

 یهاگاهیو مراجعه به پا ایروش کتابخانه پژوهش به نیآن در ا میمطالب و تنظ یگردآور

 ،یسینواست. نگارنده پس از استخراج مطالب از منابع گوناگون و برگهی کیالکترون یاطّلاعات

مطالب به همراه  لینموده و به شرح و تحل بندیاطّلاعات متناسب با موضوع پژوهش را طبقه

 پرداخته است. یلیتحل -یفیبا استفاده از روش توص« ویس و رامین» منظومة غنایی از یشواهد
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 مبانی تحقیق -2

 غناییشعر  -1- 2

در ایران و » .شوندترین میراث ادبی زبان فارسی محسوب میهای غنایی جزء قدیمیمنظومه

ترین تجلیاّت ادبی هستند؛ زیرا چوپانان دیار ما از هایی غنایی از کهنمیان مردم کشور ما، منظومه

خویش،  بردند، با نیِ کوچِهای خویش را برای چرا به دامان کوهسار میهمان روزگار که گله

نواختند. در مراسم مذهبی بوده می آهنگهای بسیار ساده همگاه با دوبیتیهای دلکشی که گاهنغمه

 (.18: 1348صورتگر، )«پرداختندنیز نیاکان ما به خواندن سرود می

ها در توان اذعان داشت که شعر غنایی را اعترافات درونی انسانبا توجه به تعاریف بالا می     

با زندگی اجتماعی منحصر  انسان شعرهای غنایی به ارتباط»زندگی شاعرانه توصیف کرد.  دادگاه

های عرفانی و وحیانی را گیرد و گونهگردد؛ بلکه با عوالم روحانی نیز این ارتباط شکل مینمی

 (.11: 1375حسام پور، «)آوردپدید می

 

 الگوکهن -2- 2

هستند.  هاانسان جمعی ناخودآگاه در نوعی و ازلی هایصورت هاتایپآرکی یا الگوهاکهن

 و هابینش و کهن بسیار دنیای از گرفتهشکل هاییپدیده و الگوها، تصاویرکهن یا مثالی صور

رسد)ر.ک: می ارث به امروزی انسان ناخودآگاه ضمیرر د که باستانی ماست اجداد تأمّلات

مشترک  روانی میراث از بخشی را آن یونگ که جمعی ناخودآگاه (. قدمت138: 1380فر،شایگان

 چند یک یا مردم عمر اندازة به نه و انسان چند یا یک عمر اندازة به نه کند،می معرفّی بشریّت

 (.105: 1399است)ر.ک: یونگ، بشر حیات اندازة به بلکه سرزمین،

الگو تعریف کهننیکنامی در مقالة تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن الگویی، در 

رود. این شمار میشناسی تحلیلی یونگ بهترین مباحث در روانالگو، یکی از مهمکهن»گوید: می

الگو، محتویات موروثی ضمیر شناسی نیز کاربرد دارد. کهنمبحث در نقد ادبی، بلاغت و اسطوره

-ثابتی بروز می جا به شکلناخودآگاه جمعی است که در همة افراد بشر مشترک است و در همه

 (.2: 1377)نیکنامی، « کند.

 حوزة در و تفحصّ کشف هر چه»کنند. بندی ادبیات عمل میالگوها مانند استخوانکهن 

 (.124: 1389)فرای،« شودمی نظرگیرتر رؤیا و ادبیّات میان تشابه کند،می پیشرفت ناخودآگاهی

 و دارند وجود انسان ضمیر و ذهن مخفیگاه در همواره که هستند ای زنده کهن الگوها تصاویر
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 پیوند او حقیقی حیات با ای گونهبه شوند،می نمایان مختلف زندگی های موقعیت در که هنگامی

در « یعرفان یبر رمزشناس یمدخل» جلال ستاری در کتاب. کنندمی برقرار ارتباط و خورندمی

 ما حیات و هستی با که است مستقل حیاتی و وجود دارای الگو، کهن»گوید: تعریف کهن الگو می

 (.32: 1392)ستاری،« یابد می پیوند و خورد می جوش

 

 ویس و رامین -3- 2

قرن پنجم هجری است.  توانایفخرالدّین اسعد گرگانی شاعر  ةسرود ،رامین و ة ویسمنظوم

سروده  فعولن()این منظومه به بحر هزج مسدس مقصور )محذوف(: مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیل 

 رامین، عشق است که در آن احساسات و عواطف نرم مهر و ویس و ةموضوع منظوم ه است.شد

 ،فخرالدین برای منظومه لذا زبان لطیف و ملایم و فارغ از هرگونه پیچیدگیِ ؛گردددوستی بیان می

آمده از  عملتحقیقات به بنابر ؛چندان ساخته است نماید و جذابیت داستان را دوکاملاً طبیعی می

داستان و مطابقت آن با تاریخ، اصل  روی اسناد و شواهد زبانی، تاریخی و جغرافیایی موجود در

 شده است.نقل  «گوسانان»وسیلة صورت شفاهی بهداستان از روزگار اشکانیان پارتی بوده که به

 ،قرن پنجم های بعد به دست چند تن به زبان پهلوی گردآوری شد و تا اینکه درداستان در دوره

 .اصفهان، آن را به شعر درآورد حاکمفخرالدین گرگانی به درخواست خواجه ابوالفتح، 

 

 بحث و بررسی -3

 هاجایگاه معشوق در اسطوره -1- 3

« بررسی تحلیل اسطورة پدرکشی در شاهنامه و اساطیر جهان»فرد در مقالة الله احمدینصرت

دهندة فرهنگ و هویت قومی و ملی از عناصر شکلاسطوره یکی »گوید: در تعریف اسطوره می

های اوّلیه در دوران پیش از جوامع بشری بوده است. بعضی از اسطوره شناسان، آن را دین تمدنّ

 (. 1378:87فرد، احمدی«) داندگسترش ادیان توحیدی می

 تضاد و و این است مردان قرار داشته برابر جایگاه در همیشهدر طول تاریخ،  معشوقجایگاه 

زنان شکل داده  ضررمردان و به سود های گوناگون به های بسیاری را در زمینهنابرابری ،تقابل

 زنان رةورزی دربااز تعصب و غرض سرشار و منفی تصوّراتی ایجاد هانابرابری جة ایننتی»است. 

 زندگی از دورکنندة مرد و شر عامل اغواگر، گجسته، موجودی جایگاه در هاآن دادن قرار و

توان در اساطیر اقوام گوناگون و ری از زن را میهایی از چنین تصوّپرهیزکارانه است. نشانه

ت آلوده ترین علّکه زن مهم آنجا همچنین در باورهای مربوط به ادیان مشاهده کرد؛ برای مثال از
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برای مردان  هاآنز تصاحب زنان و بهره بردن ا ،شدن مرد به گناه دانسته شده، در بسیاری از ادیان

میل  ،عنوان پاداشی برای پرهیز از زن، موکول شده است. در مذهب مانیبه دنیای پس از مرگ، به

تة فرش 80شد و مرد پرهیزکار پس از مرگ از وجود حدود شیطانی محسوب می گرایشی ،جنسی

 (.83: 1391گئوویدن، «)بردت میشد و لذّمند میبهره گل، از پوشیده زنِ

های شاعران برجستة زبان و ادب فارسی، توان در سرودههایی را میکاس چنین اندیشهانع

مشاهده کرد. در منظومة عاشقانة ویس و رامین  همچون ناصرخسرو، مولانا و عبدالرحمن جامی

آنان در جامعه اشاره شده  شخصیت منفی زن و معشوق و جایگاه فخرالدّین اسعد گرگانی هم به

 است.

 هر چه بتر یندادرا پاسخ چ

 چه نیکو گفت موبد پیش هوشنگ

 ناتمامند نشیدر آفر زنان

 کام کیگم کنند از بهر  نکیها دو

 

 درخوربود  مشایبا پ چون چنان 

 فرهنگ از شرم و شیرا آز ب زنان

 نامندکام و زشتشیخو رایاز

  از خرد نام ندیکام آمد نجو چو

 (131: 1347)گرگانی،               

 

زن باز شاهد این نکته هستیم که  ،ای که دربارة زن وجود داشتهاندیشه نیبا وجود چن    

عاشقانه،  یهادر منظومه مخصوصاً ،یدر ادبیات فارس ،زیبرانگ شیو ستا یآرمان یعنوان معشوقبه

 است؛ شده لیتبد نیافتنیدست یبه هدف یو گاهبوده  ی بلندگاهیجادارای  همیشه حضور داشته و

 یهابا خلق موقعیت یخود و حت فردمنحصربههای عاشقانه با ویژگی اتیکه در روا یمعشوق

و  یو تعال شرفتیو او را به سمت پ شودیعاشق م نةسبب اعمال قهرمانانه و شجاعا ،رگذاریتأث

همراه با عدل و داد و بخشش و  یسلطنت و پادشاه یعنی ،یجهاننیا گاهیجا نیترلابا تیدرنها

 رةها درباداستان نیا ندگانیسرا یمنف یهادگاهیبا د وجههیچبه . این دیدگاهبردمی شیبرکت، پ

در برابر  زدنیمثال جرئتیکه در دفاع از عشق خود با  سیو چون یزن ست؛یسازگار ن زیزنان ن

و به قول  خردیرا به جان م یو هر نوع مجازات ستدیایم موبد چون شاه یشخصیت قدرتمند

تر زندهدارد، به شخصیت پررنگ و  رفته رو و رنگ یکه وجود نیدر برابر رام»ن ندوش یملااس

  .(134: 1347 ندوشن،ی ملا)اس«شودیم لیتبد

 در سرودة فخرالدّین اسعد گرگانی،شخصیت ویس  گونه تردیدی نیست کهجای هیچ    

دوست داشته در معشوق خود داشته باشد. چون  پردازداستانآرمانی که  ،است آرمانی شخصیت

که به خیانت شوهر نادلخواه خود متهم است، همه خوبی بینیم جز ایندر شخصیت ویس می آنچه
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بینیم وقتی به عاشق می ،پرداز را در لباس ویس بنگریماست. اگر شخصیت مطلوب داستان

ست و بعد از وصال نیز تمام وجودش، همچنان باکره ا ،ازدواج دو باررسد با وجود اش میواقعی

و از همه بالاتر او را در عین معشوق  شودمینثار عاشقش  اعتقادش و تفّکرجسمش، روحش، 

هیچ  بندد،میبینیم. وقتی به عاشق و معشوق خود دل ار یارش میتمام عیّ سوختةدل عاشقبودن، 

به حوادث و رویدادهایی مربوط  امهدر اد شود. بر همین اساسنمیخیانتی در عشق او دیده  ةشائب

به معشوق، همچون: آیین وصال، بالا رفتن از مکانی خاص، باکره بودن، پایین آمدن از مکانی 

 شدهپرداخته هاآنی ااسطورهخاص، آزمون تشرّف و سحر و جادو و ارتباطش با نمونة کهن و 

 است.

 

 آیین وصال -1- 1- 3

موهبتی است که پس از گذر از  ،های عاشقانهمنظومهعیب و نقص در وصال با معشوقی بی

 .شودهای دشوار در قالب ازدواجی شکوهمند در پایان روایت به قهرمان داستان ارزانی میآزمون

ناپذیر به ای استوار و قدرت و شجاعتی وصفآور، ارادهدی شادیقهرمانی که از همان آغاز با تولّ

نیروهای حامی و یاریگر برونی شخصیتی ایزدگونه را  مدد نیروهای فوق بشری درون خویش و

-بخشی بیکننده، برکتکند و معشوقش نیز با برخورداری از صفاتی چون زیبایی خیرهتداعی می

نیافتی شخصیت وقفه و با تأکید بسیار بر باکرگی و حضور و اقامت در جایگاهی رفیع و دست

های بسیار در لت نشانهلااق که با نظر به دعشّ یِ. این ایزدگونگسازدم مییک ایزدبانو را مجسّ

های اساطیری به اثبات رسیده است، در ازدواجی که مایهبن دیگر در شانایاسطوره نةپیوند با پیشی

 .دهددانست به بهترین شکل خود را نشان می مقدّس دة ازدواججاشتوان آن را جابهمی

ن قبایل باستان، سنّتِ آزمودن خواستگاران بوده تکرار ازدواج در میا های پریکی از آیین»

های مختلف، خردمندی و زورِ جوان/جوانان را است. در این سنت، پدرِ دختر یا خودِ او به شیوه

-آمد به دامادی یا همسری برمیبرمی ،هاآزمونیا  آن آزمون ةسنجیدند و هر کس را که از عهدمی

تواند دو دلیل عمده داشته باشد؛ یکی هایی میین آزمونبرگزاری چن (.2: 1312آیدنلو، «)گزیدند

مردم، بنابراین  ةنه عام ،شاهزادگان و پهلوانان هستند ةها، دلبران از طبقدر این داستان»آنکه 

همسران آنان نیز از میان دلیران و  ،تتواند سزاوار همسری آنان باشد به همین علّهرکسی نمی

ها، شوند. در این داستانیزدنی هستند، انتخاب ماوت نیز مثالپهلوانان که اغلب در هوش و ذک

-که باید برای به انگیزیشگفتتوجه به حوادث دشوار که خواستگاران در پیش دارند و کارهای 

. (2: 1348، صورتگر«)دست آوردن دلبند خویش انجام دهند، از اهمیّت خاصی برخوردار است
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رانه که ازدواج با دختر شاه، سبب پادشاهی الاس آن است که مطابق باورِ زن ترمهمدلیل دوم و 

 (.241:  1394اسماعیلی، «)داماد خواهد شد، تأیید شهریار آینده بوده است

ترین آزمونِ ارزیابی قدرت و توان مهم بساچهترین و مطابق شواهد داستانی، شاید کهن»

کمان  لاًدارد. در این شیوه معمو هند و اروپاییای پیشینه لاًاست که احتما «کشیکمان»خواستگار، 

ن پیشین به یادگار مانده لاپدر دختر ساخته شده و یا از بزرگان و ی فرمانبهبزرگ و سنگینی که 

قیت در این کار، شرطِ ازدواج او با دختر است. در روایات شود و موفّاست به خواستگار داده می

نامه است. در این منظومه آیینی در گرشاسپ -مایة حماسیاین بن ةین نمونترپهلوانیِ ایرانی، قدیم

-، دیگر شاهان با او مخالفت میکندمیچون قیصر روم خواستگاران فراوان دخترش را رد 

 (.4-5:  1312آیدنلو، «)کنند

 در لاًباشکوه و معمو اریبس یجشندر منظومة ویس و رامین، ازدواج ویس با رامین  همراه با 

رامین  دارد. به دنبالمردم مة ه یخشنود و یاست که شاد یو فراوان شیپر از نعمت و رو یفصل

ای که عشق ویس و آرزوی رسیدن به او برایش موبد و رسیدن به پادشاهی پس از کشته شدن شاه

که طی جشنی پرشکوه به مدّت سه  شدنظیر مردم مواجه به ارمغان آورد، در خراسان با استقبال بی

 داشت.ماه ادامه 

در پیوند با معنای آیینی ازدواج  لاًکام ،این نوع مراسم و تشریفات همراه با شادکامی و عیش»

روی و افراط در مقدّس است. کامرانی و شادخواری با آمیزش مینوی مطابقت دارد و زیاده

به این معنی که کند؛ بخشی در جامعه را ایفا میمتلانقش س ،کامرانی در توازن و تعادل قداست

کند تا نیرو و زندگی از شکند و کمک میسد میان انسان و جامعه و طبیعت و خدایان را می

 توانمی همچنین. افتد گردش به آن نواحی تمام به عالم یةسطحی به سطح دیگر و از یک ناح

را زندگانی مقدّس را با پیدایی نهال سبز نورسته همانند شمرد؛ زی ازدواج پی در آیینی کامرانی

الیاده، «)کندمال میلاشود و عیش و طرب آیینی انسان را برای آن زندگانی نو مانوینی آغاز می

1374: 335.) 

 

 بالارفتن از مکانی خاص -2- 1- 3

مسلّم است که بعد از پیدایش عشق، قهرمان داستان درصدد فراهم آوردن شرایطی برای 

ها )عشاّق(، بعد از اندیشد. قهرمان داستاننمیرسیدن به معشوق خویش است و جز به وصال 

شوند و تحولی اساسی در حالات روحی و همچنین در ایجاد عشق، دچار دگرگونی روحی می
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نشینی و ای از گوشهای که بعد از گذراندن مرحلهگونهشود بهنگرش و شیوة زندگیشان حاصل می

 کنند. برای رسیدن به مرادشان اقدام می دهند وتحملّ تأمّلات روحی و جسمی، طاقت از کف می

همراه  به پادشاهی رسیدنهدف متعالی وصال و  با غنایی،روایات  درماجراجویی عاشق 

 نی. اشودنمایان مید متعدّ یهااست؛ هدفی که در هر روایت متناسب با مضمون آن به شکل

های آن، گونهاز  یکیکه همراه  یگوناگون یهاهیمابا درون تیروا در روندیزة والا مقصود و انگ

و  دشویبه هدفش م عاشقکردن  ترنزدیک سبب است که خاص مکان یک رفتن از الاب ایصعود 

گذر از موانع  یرا برا (داستان قهرمانعاشق )ش لاگیرد که تصورت می دارید ایوصال در نتیجه 

 توانیکه م ای صعوداسطوره مایة. بنکندیچندان م دودائمی به وصال  دنیمختلف و سرانجام رس

از همان آغاز  آسمان قداست لیبه دل افت،ی زین یریاساط یباورها نیتراز آن را در کهن ییهانشانه

 افتهی نمود های آننشانه زیمختلف ن انیدر اد یشده که حت لیتبد ریفراگ یامایهانسان، به بن یبرا

به  و نزدیکی بنشان دادن تقرّ یمایه در پنب نیبا بهره گرفتن از ا مذهبی  یهااست و شخصیت

مناطق فوقانی  و آسمان قدسی خصلت در ریشه صعود،مایة بن»اند.ملکوت برآمده عالمخداوند 

های مختلفی چون آیین شمنی یا دارد و صعود از کوه یا پلکان و پرواز در آسمان و ... به شیوه

همواره متضمن  نة پهلوانی،عالم رؤیا یا افساآیین رازآموزی، وجد و سکر عرفانی یا رؤیت در 

ات غایی مراتب فوقانی جهان و دستیابی به واقعیّمعنی برتر بودن از مقتضیات بشری و ورود به

 (.113 :1374)الیاده، «است

خود را در چهره و شخصیت معشوق فوق  ،، این واقعیت یا هدف غاییغناییهای در منظومه

است که فقط قهرمانی با اصل و  مقدّس جاشدة ایزدبانوییجابه که نشان داده شده استبشری 

لیاقت  محکم و استوار، ای یا ارادهناپذیر توصیفهایی چون شجاعت نسبی شاهانه و با ویژگی

چون ارتباط معشوق با عوالم هماهیمی ندة مفسی یقیناً دربردارازدواج با او را دارد. چنین تقدّ

نزدیکی بیشتری به  ،که به لحاظ ظاهریبالا  گرفتن او را در مکانیقرار  ،نتیجه قدسی است و در

 ،کند؛ بنابراین، صعود عاشق از چنین مکانی برای وصال یا دیدار معشوقآسمان دارد، توجیه می

 ویژهبهاش نسبت به دیگران است؛ برتری ،و در پی آن بالا و معنویبیانگر پا گذاشتن او به دنیای 

 دهد.رخ میر شرایطی دشوار و نامساعد این صعود د کهوقتی

یابیم. یکی کامگی را در ویس و رامین میهای تنهای عاشقانه، زیباترین توصیفدر منظومه»

دایه را در کنار  ،های زمستانای است که ویس در یکی از شبمربوط به صحنه ،هااز این توصیف

-ر بام کاخ، پیش دلدار خود، رامین میخواباند و خود بجای خود میشوهر مست خود، موبد، به
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افکند و با رامین آلود بام میسنجاب خود را از تن بیرون آورده و بر زمین گل ةرود و در آنجا جام

 (.55 :1325 خالقی مطلق،«)پردازندبازی میدم به عشقخوابند و تا سپیدهروی آن می

 

 به دایه گفت چاره من تو دانی

           گردداو خفتست اگر بیدار  که

 اگر تنها درین خانه بماند

  را با وی بباید خفت ناچارو ت 

 بدو کن پشت و رو از وی بگردان

 بر تن من نیک ماند تن تو

 بدان مستی و بیهوشی همی کاوست

 مرا از دست موبد چون رهانی 

 سراسر کار ما دشخوار گردد

 شود بیدار و حال من بداند

 برآیینی که خسپد یار با یار

 نست و باشد مست ناداا که او مست

 اگر بپسایدت کی باز داند

 چگونه باز داند پوست از پوست

 (218: 1347)گرگانی،   

 

کند رامین هنگام می حبسفت دیوان کموبد ویس را در دژ اشوقتی شاهدر ماجرای دیگر،      

باخبر است خدنگی  معشوق خودکه از جایگاه  آنجا رساند و ازشتاب خود را به دژ می با شب

دایه، تیر رامین  کند.اصابت میسریر شیرپای ویس ه که درست ب کندپرتاب می به بام دژ  ،چهارپر

. رامین سازدو رامین را از حال خودآگاه  را روشن کندخواهد تا آتشی از ویس میشناخت و 

 :و ویس و دایه رساندخود را به دیوار دژ  ،محض دیدن آن روشناییبه

 

 بسته در هم ینیچ یبایدچهل 

 خسته رامیندر دله فروهشته ب

 

 ه سخت محکمدهم فگن دو تو بر 

 برو بر رفت رامین همچو شاهین

 (249)همان:                           

 

ماه در کنار  مدّت نه رسند ومی وصال همبنابراین ویس و رامین در شب سرد زمستانی به 

 گذرانند. هم، بدون آگاهی دیگران، در نهایتِ شادکامی و عیش و خوشی می

 و شودمی او تةباخبیند و دلرامین را می ،بار از بام این سرای پرشکوه ویس برای نخستین»

گوید؛ همچون زمانی که در کند یا با او سخن مینیز بارها از بام رامین را تماشا می آن از پس

کشد و پس از رسیدن رامین به دلیل تمام شب را بر بام کوشک موبد انتظار می ،انتظار آمدن رامین
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گوید و او را که نتوانسته است وفاداری خویش را به ورزی او، از همان بام با او سخن میخیانت

-برجسته اما دهد؛نمی راه طة مقدّسشمعشوق و لیاقت خود را برای وصال با او نشان دهد به محو

 لاش بسیار رامین برای رسیدن به ویس از طریق بالامنظر، با توجه به ارتفاع و ت این از مکان ترین

س معابد مرتفع ایزدبانوان و دشواری وارد گر تقدّتواند تداعیرفتن از چهل دیبای چینی که می

به مکانی چون  شدن به آن باشد، دژ اشکفت است که پس از رسیدن رامین به آن از زندانی دلگیر

 (.354: 1378عباسی، «)شودبهشت تبدیل می

واقع  در ،وصال معشوقرسیدن به از صعود عاشق و  بعد های محیط قبل از صعود وویژگی

هایی که در مقابل یکدیگر و در تضاد با ها و موقعیتبیانگر دو دنیای متفاوت است که با واژه

تأکید بسیاری بر شب و سرمای زمستان  ،پیش از صعوددهند. یکدیگر قرار دارند، خود را نشان می

م و سرشار از نور و گرما محیطی همچون باغی خرّ ،شود؛ اما پس از صعودو محیط بیابان می

های عاشق و رسیدن به بهشتی ل رنجکه به شکل پاداشی عظیم برای تحمّشده است  توصیف 

 نشان داده است:آرمانی و جهانی فراتر از جهان تجارب روزمره خود را 

 

 یاهیدر س یتیماه و گ یشب د

 گونه آتش از سه جای رخشانسه

 یکی آتش از آتشگاه خانه

 دگر آتش ز جام می فروزان

 سیم آتش ز روی ویس و رامین

 دل با هم نشستهسه یار پاک

 

 یگشته از مه تا به ماه یویچو د 

 بود از ایشان افشانگلبه خانه در 

 زبانهچو سرو بسدّین او را 

 روزاننیکنشاط او چو بخت 

 نشان دود آتش زلف مشکین

 ها چون سنگ بستهدر کاشانه

 (248: 1347)گرگانی،                

 

پشت سر گذاشتن  ،دیگر عبارت خورده به هم و بهدیبای گره چهلرفتن از  لارامین پس از با

به و  رساندمی دژ بالای به را خود مقصود، به رسیدن برای آزمون عنوانبه سازرة سرنوشتیک دو

سپری قیت در طی کردن این دوره، در آسایش و نعمت، در کنار معشوق به پاداش موفّمدّت نه ماه 

 کند.می

سو سبب فاصله گرفتن قهرمان روایت از زمین آنجا که از یک پرواز کردن نیز، از همچنین   

و  قدرت ،دیگر کند و از سوینزه برقرار میو مپاک شود و ارتباط او را با آسمان و جهانی می

قرار مایة صعود تواند در قالب بندهد، میمیان او را برای رهایی از مصائب و موانع نش توان
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ای مذهبی یا تواند تجربهوقتی این کنش به یاری نیرویی برتر صورت گیرد که می ویژهبه؛ گیرد

مة در منظو. ای بخشدت به مردم عادی امتیاز ویژهحتی جادویی تلقی شود و به قهرمان داستان نسب

زندان و  از رهایی برای دایه یاری از و زندانی شاه موبد، شبستان در ویس وقتی رامین، و ویس

شاهینی بر  همچون بندد،می ایوان ردة شود، خود با طنابی که به سراپناامید می ،یافتن رامین در باغ

 :یابدرامین را میرسد و به باغ می و پردبام می

 

در اینجا تأکید بر شباهت ویس به شاهین و توانایی او در پریدن و رهایی از شبستان که »     

مبنی بر حمایت سروش از او در برابر  ،نماید و سپس دروغ ویسغیرممکن می ،موبد شاهاز نظر 

های نیرویی ی از کمکگیربهره با پرواز ایاسطوره مایةظلم و ستم شاه، همگی گویای حضور بن

شده  جا، جابهصورت استفاده از طناب و سپس یاری سروش یا دایهبرتر است که به

 با مرتبط مفاهیم و صعود ایاسطورهمایة ، بنمطالب فوقبا توجه به (. 210: 1378عباسی، «)است

رهایی از مقتضیات بشری و دستیابی به ، و درنتیجه آسمانقدس و  عالم با پیوند دلیل به آن،

 دیدنبرای  رفتن از قصر لاصورت بابه ة ویس و رامینواقعیات متعالی، به بهترین شکل در منظوم

 دارد.معشوق و پرواز برای رهایی از سرگردانی و دوری و کسب قدرت حضور 

 

 باکره بودن معشوق -3- 1- 3

 معشوق ایاسطوره نةتواند بر پیشیآن تأکید شده و می بهکه  معشوق هایویژگی از یکی

 ت اوهای مثباز جمله ویژگی )معشوق(نابراین باکرگی خدابانوب .باشد، باکرگی اوست داشته دلالت

أکید بر داده شده است. تهای مختلف نشان که در روایات گوناگون به شکل شودمحسوب می

یل اجتماعی را نیز در تأکید بر لافرای د»توان در همین راستا تفسیر کرد. باکرگی معشوق را نیز می

وانند بر روند تای که میداند. به باور او، با نظر به شرایط اجتماعیها مؤثر میبکارت در هوسنامه

 این نةروایت تأثیرگذار باشند، بکارت برای زن همچون نام و ننگ برای مرد است؛ یعنی نشا

 دقیقاً دة ساختاری،های سابنابراین فرای با اعتقاد به اینکه واقعیت نیست؛ برده زن که است واقعیت

-واقعیت ،های اجتماعیواقعیت عوض درگرایش به نادیده گرفتنشان داریم و  که اندهاییواقعیت

 نیمیکفش آن کوه س یفکند از پا

 چو پران شد ز پرده جست بر بام

 نیرفت چون پرنده شاه بدو بر 

 ربودش باد از سر لعل واشام

 (280)همان:                   
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رسد که دو ساختار بنیادی در این داریم به این نتیجه می شاننماییبزرگاند که گرایش به هایی

-انگیز که اصل محوری هوسنامه بهال و نفرتشدگی دو جهان ایدهزمینه وجود دارد؛ یکی قطبی

در نمادشناسی  های خورشیدی و فصلیطبیعت که در آن چرخهخة و دیگری چر رودمیشمار 

ل، قهرمان زن به ازدواج گرایشی ندارد در ساختار اوّ. اندیافته پیوند انسان خة حیاتها با چرانگاره

خواستار ایفای نقش  ،رود؛ زیرا او بیش از هر چیزشمار میای فرعی بهیا ازدواج برای او انگیزه

ای در ساختار دوم با زن باکره .تدانس باکره مادری را او توانمی بنابراین و است نة خودمادرا

 خود تةهوسنامه به خواس ،شود و سرانجام نیز در پایانایم که میل به ازدواج در او دیده میمواجه

 نةدر کنار این دو ساختار، فرای به نمو .کندمی همساز ایچرخه جریان با را خود و رسدمی

د یا صورت تعهّپیش دارد و به ساختار دو از فراتر هدفی که کندمی اشاره باکرگی از دیگری

کند. ص دینی یا آرمانی سیاسی خود را آشکار میلاازدواج روحی با امری غیرشخصی مانند اخ

 (.101: 1384فرای، «)چنین شخصیتی نمایانگر جهانی فراتر از جهان ماجرای اصلی داستان است

واقع سبب خلق  و درت به باکرگی معشوق بسیار اشاره شده اس رامین و مة ویسدر منظو

تأکید قهرمان زن بر حفظ این ویژگی پیش از  ،دیگر عبارت به»هایی جدید شده است. موقعیت

گذارد. این در حالی است که برای قهرمان مرد ازدواج تأثیر بسزایی بر روند اصلی داستان می

باکرگی  ،واقع شود. درنمی دانسته مهم معشوق، دیگر هایویژگی اندازةوجود این ویژگی به

یتی برای آن اهمّ کهن، جاشدة ایزدبانویینة جابهعنوان نمومعشوق، به ای است که خودِویژگی

 ،دیگر سو و دست تقدیر از سویدرخواست ویس از یک ،در ویس و رامین. خاص قائل است

 اهمّیت نمیزادهندة نشان ،تواندشوند که این ویژگی تا پایان داستان حفظ شود و این میسبب می

که هنوز ویرو از او کام نگرفته  کندمیخود اذعان  ،ویس در این روایتباشد.  معشوق باکرگی

خواهد که به کمک جادو و شود از دایه میراهی مداین می ،موبد با اجباربهاست و پس از آنکه 

وجود عدم کم تا یک سال نتواند از او کامی بجوید. دایه نیز با طلسم کاری کند تا شاه دست

شود تقاضای ویس را بپذیرد و این طلسم را بر شاه ببندد؛ اما سرنوشتی که مجبور می ،رضایتش

-د. باریدن بارانی شدید موجب مینکتر میاش نزدیکخورد، او را به خواستهبرای ویس رقم می

را با خود ای که طلسم در کنار آن زیر خاک پنهان شده بود، طغیان کند و طلسم شود آب رودخانه

 .(288 :1378 ،ی)عباس« شاه تا آخر عمر نتواند از ویس کام برگیرد گونهاینببرد و 

های کهن معشوق در عنوان نمونهبندی فرای و همچنین ایزدبانوانی که بهبا توجه به تقسیم    

 تواناند و تأکید بسیار معشوق در روایت ویس و رامین بر باکرگی معشوق مینظر گرفته شده

ای است که طبق آن یعنی ساختار چرخه ،مطابق با ساختار دوم ،گفت این ویژگی در این روایات
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ترین انگیزه و هدف عاشق مانندش از همان آغاز روایت به مهممعشوق با نظر به خصوصیات بی

-می شکل را روایت پایانشود و در نهایت با ازدواج با او اش تبدیل میبرای سفر ماجراجویانه

 یعنی اش،ایاسطوره نةکه پیوند او را با پیشی است دیگری ویژگی معشوق، باکرگی بنابراین د؛ده

 . دکنمی اثبات کهن، الهگان

 

 پایین آمدن از مکانی خاص -0- 1- 3

 و گرددقدمت آن به نخستین روایات اساطیری بازمانده از اعصار کهن بازمیفرود،  مایةبن

بر ها و تعابیری است که توأم با نشانه ،برخاسته از تضاد میان مرگ و زندگی است و به همین دلیل

ناتوانی قهرمانان داستان در  بیانگر مایه،این بن .ت داردلالمخوف و اسرارآمیز مرگ د جهان

فتار اجتماعی، سرگردانی، محدودیت کنش، ر که با دگرگونی در سرنوشت یا با است شرایطی

طورکلی سقوط ناگهانی با جانوران، جهان شب و تاریکی و تنهایی و به صحبتیهمو  نشینیمه

 جایگاه اجتماعی همراه است. 

 هایدروازه و مرگ سرزمین از گذر رةدربا ،ترین متن بازماندهجوزف کمبل با استناد به قدیمی

 مایهبن این حضور از دیگری تفسیر زیرین، جهان به اینانا الهة فرود رة سومری،یعنی اسطو مسخ،

ویی اینانا و ردهد که بر رودرهای مختلف ارائه میاساطیری گوناگون به شکل روایات در

قهرمان، در روند فرود متضاد »عنوان مظاهر نور و تاریکی تأکید دارد. به باور وی، اریشکیگال به

-این کند و بهشف و جذب میک ،را از طریق بلعیدن یا بلعیده شدن (اشخویشتن ناشناخته)خود 

رود؛ زیرا قهرمان باید غرور، فضیلت، یک از میان میبهیک ،هاها و مقاومتتمام مخالفت ،ترتیب

ل است، تسلیم شود. در تحمّ زیبایی و زندگی را کنار گذارد و در مقابلِ چیزی که برایش غیرقابل

تن ف نیستند، بلکه از یکضادش از دو جنس مختلیابد او و متّاین زمان است که درمی

های به شکل گوناگون، اساطیر در را مایة فرودبنبنابراین حضور  (؛115 :1387کمبل، «)واحدند

های آفرینش و نوع طورهاس با ارتباطش نظر از چهفرود مایة بن» توان تفسیر کرد:گوناگون می

 تشرّف و رازآموزی انواع ییغا اهداف مبنای بر چه و کنیم تفسیر خة حیات،دیدگاه انسان به چر

توانیم آن را اش دارد، مییا از منظر ارتباطی که با روان انسان و کشف خویشتن ناشناخته آیینی

تی بدانیم که ممکن است او را از پا لااش با مشکدهندة برخورد انسان در طول زندگینشان

گشاید و سرانجام درهای فتح و پیروزی را به رویش می ،شی مداوملادرآورند، اما عزمی راسخ و ت

کند؛ موقعیتی که در روایات گوناگون قدرت ذهنی، روحی یا جسمی عظیمی را نصیبش می

اما  ؛کندو سرشار از ابهام و ناتوانی جلوه می انگیزوهمنی، لاصورت حرکت قهرمان در راهی طوبه
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دادی به شکوفایی، رهایی و برکت برای خود و درنهایت به یاری امدادی غیبی یا قدرتی خدا

 (.213: 1378عباسی، «)انجامددیگران می

توانند نیز می شدنگمدیگری چون زندانی شدن، سرگردانی و  هایموقعیتبر فرود،  وهلاع

توان هایی نیز مینظر گرفته شوند؛ زیرا در چنین موقعیت ای فرود دراسطوره مایةجاشدة بنجابه

صورت سقوط پایگاه اجتماعی و قرار گرفتن در هایی دست یافت که بر موقعیت فرود بهبه نشانه

دلیل همراهی با تنهایی و ت دارند؛ شرایطی که بهلالشرایطی بسیار دورتر از شرایط آغاز روایت د

 یادآوردن های دیگری چون نیایش، بیماری، سرزنش خود و دیگران، بهمحدودیت کنش موقعیت

 د.صحبتی با حیوانات را در پی دارورزی و همتی پیش از عشقروزگار بهش

 

 سرگردانی و گم شدن -1 -0- 1- 3

 دهندةگیرد که نشانتنهایی و گاه همراه با گم شدن قهرمان داستان شکل میسرگردانی گاه به 

را  توان آناش است و به همین دلیل میناتوانی، تنهایی و دور شدن او را از جایگاه اصلی اوج

 دانست. زیرین جهان به فرود ایاسطورهمایة بن دةجاشجابه

 آگاه اشکفت دژ در ویس کنار در رامین حضور از شاه موبد وقتی رامین، و ویس مةدر منظو

اما رامین پیش از آن برای رهایی از مجازات برادر به ؛ رساندسرعت خود را به دژ میبه شودمی

 شود. می بیابان و کوه رةو آوا گریزدکمک دایه و ویس از دژ می

 

 چو اندر باغ شد شاه جهاندار

ها دید خجسته ویس چون آن شمع

 بگریز وبه رامین گفت خیز ای یار 

 پیش اندر چراغ و شمع بسیاربه 

 کبوتر وار دلش از تن بپرید

 کجاست از دشمنان نیکوست پرهیز

 (271: 1347)گرگانی،            

 

گوید و کند و در فراق یار با خود سخن میرامین از سرنوشتش شکایت میدر چنین موقعیتی 

 :ریزداشک می

 یجز تباه یاریکه کارم را ن  یقضا از من چه خواه یا یچه خواه

 (271)همان:                            
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های منظور دوری از رسوایی در بسیاری از داستانتبعید و حبس عاشق و معشوق به    

-ها میشود و بر سرِ زبانادب فارسی، وقتی ماجرای عشقِ بین عاشق و معشوق فاش می ةعاشقان

مختلف به فکر جدایی عاشق و معشوق  انحاءمنظور دوری از رسوایی بهافتد، اطرافیان معشوق به

ه کشند و گاهی نیز بکنند؛ گاهی عاشق و معشوق را به بند میافتند. گاهی عاشق را تبعید میمی

 افتند. می هاآن فکر کشتن

 

 زندانی شدن  -2 -1-0- 3

قیصر از هر شهری  شنیدن کار با ، شاه موبدلشکرکشی قیصر به ایران و شکنیپیمان بعد از

کارهای  نگران ،اما از طرف دیگررود؛ میو برای جنگ با قیصر بیرون  آوردمیلشکری فراهم 

شاهی را به زرد بسپارد و رامین را به همراه خود شاهن ،گیردلذا تصمیم میاست؛  ویس و رامین

 حبسبر بالای کوهی بلند ساخته شده است،  که« دژ اشکفت دیوان»ببرد. همچنین ویس را در 

 .کند

لین آید که در اوّزندانی شدن برای معشوق پیش می ،دوبار ،یس و رامینو مةدر منظو    

شرایط  ،موقعیت از طریق فرار از شبستانموقعیت از طریق صعود رامین از برج و در دومین 

شود. وقتی موبد قصد جنگیدن با قیصر روم را دارد فراهم می این عاشق و معشوقوصال برای 

سپارد تا او را در دژ اشکفت زندانی کند؛ دژی که با توجه به توصیفاتش ویس را به زرد می

پس از آگاهی از همراهی رامین با ویژه . در این دژ، ویس بهنمایدمیدسترسی به آن غیرممکن 

شود و جوانی و گرید که رخانش زرد میمی چنان و پوشدمی کبود مةموبد، چون سوگواران جا

کند و از زاری و آورد، خود و دایه را سرزنش مییاد می ورزی را بهپیش از عشق روزگار خوشِ

 .شوداندوه بسیار بیمار می

 چو بر دز برد موبد دلستان را

 چو سنگین مجمری بود ژپیکر دبه 

 به مجمر در رخان ویس آتش

 حصار از روی آن ماه حصاری 

 سمنبر ویس با دایه نشسته

 همه درها به مهر خویش کرده

 

 آسمان را فزودیب گرید یمه 

 نگه کن تا چه نیکو پیکری بود

 بر آن آتش عبیر آن خال دلکش

 شکفت همچو باغ نوبهاری

 شهنشه پنج در بر وی ببسته

 همه مهرش برادر را سپرده     

(280: 1347)گرگانی،              
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ل بهمراه با رامین به زا ،برای حدود یک ماه گیردمیوقتی موبد تصمیم  ،در دومین موقعیت    

کند که برود، سرای خویش را با حصاری آهنین و بندی رویین به زندانی برای ویس تبدیل می

زند و مهری می ها،آنپوشاند و بر ها را نیز با آهن میحتی پنجرهو روزنی ندارد و  هیچ دریچه

ناامید  ،سپارد. ویس پس از آنکه از یاری دایه برای بیرون آمدن از زندانکلید بندها را به دایه می

 اندیشد. ای میشود، خود چارهمی

 

-بندد، کفش از پای درمیای که از پیش ایوان آویزان شده بود، طنابی میبر سراپرده ویس    

شود و پس از رسد و از آنجا راهی باغ میرود تا به ایوان میمی لاآورد و چون شاهین از طناب با

-رامین را که او هم از نزد موبد گریخته بود و خود را به باغ رسانده بود، می ،بسیاروجوی جست

 .یابد

 وانیا شیکه بود از پ سراپرده

 برو بسته طناب سخت بسیار

 کفش آن کوه سیمین ،فگند از پای

 چو پران شد ز پرده جست بر بام

 برهنه سر برهنه پای مانده

 شکسته گوشوارش پاک در گوش

 

  
 بر زمین دیگر به کیوانیکی سر 

 یکایک ویس را درمان و تیمار

 بدو بر رفت چون پرّنده شاهین

 ربودش باد از سر لعل واشام

 گسسته عقد و درّش بر فشانده

                               ابی زیور بمانده روی نیکوش

 (284)همان: 

پای بودن سر و برهنهبرهنه سو و تأکید گرگانی برروزن بودن سرای ویس از یکتاریک و بی»

زیور ماندن ویس بی ،هایش و در کلویس و گسسته شدن عقد و دُر و شکسته شدن گوشواره

 شب دوشنبه و روز بهاری

 سرای خویش را فرمود پرچین

 کلید رومی و قفل الانی

 هر آنجا کش دریچه بود و روزن

 شاه ةچنان شد ز استواری خان

 ببست آنگاه درها را سراسر

 داد  را دایه   مر    بندها    کلید

 که شد باز آمد از گرگان و ساری 

 حصار آهنین و بند رویین

 زده هندوستانی زپولادی

 بدو بر پنجره فرمود از آهن

 کجا در وی نبودی باد را راه

 مهرش بود از زرفراز بند 

 بدو گفت ای فسونگر دیو استاد

 (280: 1347)گرگانی،        
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موقعیتی است که بسیار به ورود اینانا یا ایشتر به جهان تاریک مرگ و از  ،هنگام خروج از سرایش

این تفاوت که در اینجا دست دادن تمام زیورهایشان هنگام گذر از هفت دروازه شبیه است؛ با 

بانوان هنگام ورود به  دهد و در آنجا ایزدزیورهایش را از دست می ،ویس هنگام خروج از زندان

اما  ؛ای از سقوط پایگاه اجتماعی معشوق در موقعیت فرود باشدنشانه ،توانداین می کهجهان مرگ 

تواند یافتن رامین و وصال نیز میم و دلربا و از طرف دیگر، رهایی از زندان و ورود به باغ خرّ

عباسی، «)تداعیگر خروجِ همراه با برکت ایزدبانوان از جهان زیرین مرگ و آغاز فصل بهار باشد

1378 :319.)  

 

 آزمون تشرّف -5- 1- 3

های عاشقانه که با ازدواج او با پیشرفت، تعالی و برکت نهایی قهرمان داستان به رکت روح

شود، زمینه را برای حضور ن به پادشاهی سرزمینی وسیع نمادینه میبانویی آرمانی و رسید

فرسا هایی دشوار و طاقتعبارت بهتر آزمون کند که همچون مراحل یا بههایی فراهم میموقعیت

های دهد و کل روایت را به نمایشی از پیروزینشیب خود را نشان می و در مسیری پرفراز

های فوق بشری خود را به توانایی ،که در طی سفر در هر مرحلهکند می تبدیل نة قهرمانیشجاعا

ه ب .شودمسلم می ،اش برای رسیدن به مقصود برای خوانندهسزاواری ،نتیجه رساند و دراثبات می

های روحانی در تاریخ بشریت ترین پدیدهآیین تشرّف و رازآموزی که یکی از مهم»باور الیاده، 

دهد؛ زیرا از اش را تحت تأثیر قرار میگیرد و هم کل زندگیبر می دراست هم حیات دینی فرد را 

 روحانی، زندگی پذیرش دةانسان به آنچه باید باشد یعنی موجودی آما ،طریق اجرای این مراسم

 طریق از در واقع. یابدمی را تولدش محل معةشود و توانایی مشارکت در فرهنگ جاتبدیل می

کند و به وضعیت عبور می (وضعیت کودکی)فرد از ماوراء وضعیت طبیعی  ،مراسم تشرّف اجرای

 (.25 :1372الیاده، «)کندهای روحانی آشنایی پیدا میشود و با ارزشفرهنگی وارد می

( فراتر از نیروی نوآموز )قهرمان داستان ظاهربهصورت مبارزه با نیرویی آزمون قدرت که به    

-سو میترین مراحل سفر آیینی تشرّف است که پیروزی در آن از یککند، یکی از مهمجلوه می

عنوان نمادی دیگر به تواند گویای فرا رفتن از دوران کودکی و محدودیت کنش باشد و از سوی

های آزمون قدرت به شکل این .یر شودتفس ستیز در همواره یه،برای غلبه بر منِ خویشتن یا سا

 و دارد وجود مة عاشقانة ویس و رامینمنظو در اشایاسطوره و کهننة مختلف و در ارتباط با نمو

فردی خویش و غلبه بر  ناخودآگاه بر داستان قهرمان تسلّط کمبل، او، تبعبه و یونگ نظر مبنای بر

 موبد، طور غیرمستقیم بر شاهدهد. در ویس و رامین، پیروزی رامین بر زرد و بهسایه را نشان می
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 مقصود به شدن ترنزدیک و به پیروزی آزمون قدرت قهرمان داستان است که سرانجامای از نمونه

رفتن ویس از  لادر ویس و رامین، صعود رامین از برج برای دیدن ویس و با. تمنجر شده اس

قات با معشوق لاطناب برای دیدن رامین، بیانگر پشت سر گذاشتن این آزمون برای آشنایی یا م

 .است

های ناشی از وخوی در صورت غلبه بر نیروها و خلقگر، از دست زن وسوسهرهایی       

واقع رها شدن از اوست که زمینه برای وصال با معشوق  تسلّط این بُعد از عنصر زنانه و در

همچنین ناخودآگاه فردی قهرمان است،  و مة ابعادشحقیقی که نمادی از تمامیت آنیما با ه

گر به شکل زنی زیبا که گاه در قالب پری و گاه رقیبی برای وسوسه شود. این زنِحاصل می

یل گوناگون، گاه به خواست خود عاشق و گاه لاهای عاشقانه به دکند، در داستانمعشوق جلوه می

فاصله دست لاگاه ب ،عاشق در برخورد با او و یابدمی حضور دیگر، هایموقعیت جة وجودنتی در

اما  ؛بندددل به او می ،اعتنایی معشوق برای مدّتی کوتاهبه دلیل بیزند و گاه رد به درخواستش می

 در را سفرش مةادا ،اصلی کند و با بازگشت به مسیرِخیلی زود از این خیانت اظهار پشیمانی می

 شود.دل بستن رامین به گل در همین راستا تعبیر میگیرد. می پیش

رامین که در ماجرای عشق به ویس از تحقیر اطرافیان و رفتار موبد، ناراحت و غمگین     

گیرد به گوراب برود تا به این ، پیر پنددهندة رامین، تصمیم می«به گوی»است در اثر نصیحت 

 «:به گوی»زیرا به گفتة  وسیله، بار دور شدن از ویس و عشق او را نیز فراموش کند؛
 

 ا سالی نبینیاگر تو ویس ر

 همه مهری ز نادیدن بکاهد

 بسا عشقا که نادیدن زدوده است

 

 جویی بر او دیگر گزینیبه دل 

 که را دیده نبیند دل نخواهد

 چنان کردش که گفتی خود نبوده است

 (309: 1347)گرگانی،               

اطرافیانش با او و البته رامین در باطن تمایلی به این کار ندارد؛ اما ملامت اطرافیان و دشمنی 

 کند:بیش از همه، ترس از جانش او را وادار به رفتن می
 

 همی دانی که از تو ناشکیبم

 جهان از بهر تو شد دشمن من

 ترسم ز دلخواهان و یارانهمی

 ز دست هرکه گیرم شربتی آب

 ولیک از دشمنانت پا نهیبم 

 زمن بیزار شد پیراهن من

 اندارچنان کز دشمنان و کینه

 ترسم که آن زهری بود نابهمی

 (320)همان :          
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رامین همچنین با دلخوری که از ویس به خاطر منع کردن او از نشستن بر  تخت موبد پیدا     

ای برای گسستن از ویس یافته است. کند، به گمان خود از لحاظ وجدانی و درونی نیز بهانهمی

رامین در گوراب از دوری ویس نالان است، اما از طرف دیگر سعی دارد عشق او را فراموش کند. 

چنان که بازد، آنبیند و با نگاه اول به او عشق میمیان این احوال است که گل گورابی را می در

 کند.ای از ویس ابراز بیزاری میحتی برای راضی ساختن او در طی نامه

زیرا او مجدداً  فرافکنی دوبارة آنیما، سبب عاشق شدن ناگهانی و دوبارة رامین شده است؛    

تواند فرافکنی روح زنانة رامین را دریافت کند و مسلّم است که کند که میمیبا زنی برخورد 

تواند، جایگزین مناسبی برای ویس باشد. در واقع رامین در گل، مظهری از مطلوب خود را می

 بندد.کند و با او پیمان میاز او خواستگاری می شود.بیند و بلافاصله عاشق او میمی

 

 سحر و جادو -6- 1- 3

ترین دارد و پی بردن به ابتدایی اساطیری روایاتاندازة قدمتی به ،جادو با نمودهای مختلفش

هایی برای درک اندیشه و باورهای انسان کهن و تواند دریچههای گوناگون آن مینوع آن و شیوه

 ونشپیرام دنیای با کلی طوربه و هاآن با وة برخوردشت او و نحلات و معضلابه دنبال آن مشک

 .دبگشای

اغلب در نقش موجودات شریر، جنگجو،  ،جادوگران، فارسی ةهای عاشقانر داستاند      

در نقش  ندرتبهتبهکار و مزاحم در مسیر رسیدن پهلوان به هدفش یا رسیدن عاشق به معشوق و 

 هاآن جنگند و برکنند و گاهی پهلوانان برای اثبات قدرت خود، با آنان میگری مییاریگر جلوه

د. در هستندر تمام جریان داستان، همراه عاشق ها های غنایی، واسطهدر داستان»یابند. غلبه می

ترین و مهم رسانانیاریکنند. یکی از این اق کمک میچندین واسطه به عشُّ هااین داستان برخی از

ا پایان عمر، همراه آنان، دایه است. دایه مربی، مراقب، مشاور، دلسوز و رازدار معشوق است و ت

تر و به معشوق نزدیک هرکسیدایه است زیرا از  ةنقش واسطه از سوی معشوق بر عهد .اوست

گاه به شخصیتی  ،زند. دایهاق را رقم میاغلب عاقل است و سرنوشت عُشّ ،تر است. دایهمحرم

هایی، دایهچنین . دهدشود و هر کاری در جهت میل عشاق انجام میگر و مکار تبدیل میحیله

کنند اق را حل میت عشُّلاافسونگر و جادوگر نیز هستند و با عوامل جادویی و طلسمات، مشک

ای به شاه نداشت. در قهلازیرا ویس ع ؛موبد را زایل کردویس که با طلسم، مردانگی شاه ةمانند دای

ن نام دایه شناخته ها کمتر به نام و نشان و هویت دایگان اشاره شده است و اغلب با همامنظومه

 (.23: 1322 ذوالفقاری،« )شوندمی
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های منظومة ویس و نامة کارشناسی ارشد خود در رابطه با شخصیتسمانه عباسی در پایان

کیه بر توانایی خود در ت با که است شخصیتی دایه، رامین، و ویس مةدر منظو»گوید: رامین می

ترین مانع برای وصال مهم ،که موبد آنجا زکند و اجادوگری به نفع عاشق و معشوق عمل می

گیرد، جادوی تأثیرگذار دایه در روند داستان از نوع قرار می هاآنعشاق است و در تقابل با 

رود. این شخصیت حمایتگر که از سوی رامین شمار میسان بهرجادوی سفید یا همان جادوی نفع

بار به درخواست  شود، برای نخستینرفی میافسونگری قهار و آشنا به هزاران فریب و چاره مع

کارگیری جادو و جویی از او، از توانایی خویش در بهبهره ماندن موبد از کاممنظور بیویس، به

 .(299: 1378)عباسی، « دهدبرد و به بستن طلسمی بر شاه رضایت میطلسم بهره می

از زندگانی سیر هستم و من  کهویس ناراحت و غمناک به دایه چنین گفت: موقعی که      

موبد از من کام  ،ای بیندیشی تا مدّت یک سالمگر اینکه چاره ،دانمای جز کشتن خود نمیچاره

 :نگیرد و من بتوانم سوگ قارن را بر پا دارم

 

 پیش آنکه او جوید ز من کام ز

که من یک سال نسپارم بدو تن 

 نباشد سوگ قارن کم ز یک سال

 

 در رهش دام را گسترد بایدو ت 

 پادافراه دشمن بپرهیزم ز

 مرا یک سال بینی هم بدین حال 

 (72: 1347)گرگانی،                  

 

طلسمی ساخت از  جهتاز این شاه را بر ویس ببندد و  ،که با افسون و جادو پذیردمیدایه     

دسترسی  ،بر ویسمدّت یک سال  ،روی و مس و آهن و آن را در کنار رودی پنهان کرد تا موبد

استفادة دایه از جادو و امور فوق طبیعی مانند افسون و طلسم از خصوصیات پیر دانا نداشته باشد. 

پیر دانا، قدرت غیرمنتظره و نامحتمل در جهت کمک و به هدف رساندن »در داستان پریان است. 

ازد که به مدّت یک س(. دایه به درخواست ویس، طلسمی می119: 1318یونگ، «)قهرمانان را دارد

 ماند:بندد، اما با گم شدن آن، این طلسم برای همیشه باقی میماه، موبد را بر ویس می

 ندانم چاره جز کام تو جستن

 کجا کین دیو کاندر تو نشسته است

 

 به افسون شاه را بر تو ببستن 

 تو را خود بر همه کاری ببسته است

 (110: 1347)گرگانی،      

برای طلسم کردن موبد ها بر آندایه از فلزاتی چون روی و مس و آهن و خواندن افسون      

که روی و مس را  ستدانو تأثیرگذاری طلسم را در گرو بسته ماندن بندی از آهن می استفاده کرد
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برد هدف اصلی قهرمانان داستان، یعنی شکه روایت در راستای پی آنجا از «به هم متصل کرده است.

وصالی همیشگی، شکل گرفته است، در کنار افسون و طلسم دایه، باریدن بارانی شدید نیز ویس 

ای که طلسم در کنار آن و زیر خاک پنهان کند؛ زیرا آب رودخانهتر میاش نزدیکرا به خواسته

شود و شاه تا پایان عمر کند و طلسم ناپدید میطغیان می عجیب بارش این جةشده بود، در نتی

 .(299 :1378 ،ی)عباس« تواند از ویس کام برگیردمین

برای دیدار  ویس مرو است که به رامین بازگشت هنگام ،جادوی دایهیکی دیگر از موارد      

جوید. دایه نیز شاه از خواب بیدار و از ماجرا آگاه شود، از دایه تدبیر میمبادا با او، از ترس اینکه 

ترتیب ویس با خیالی آسوده با رامینِ این کند و بهخواب شاه را سنگین می ،با خواندن افسونی

 خود، تةبرد و به خواسدایه، ویس از یاری شخصیت دیگری نیز بهره می جزبهاما  گوید؛می سخن

همچنین  یابد.ه نزد رامین که از موبد گریخته و خود را به باغ رسانده است، دست میب رفتن یعنی

، از طریق طنابی که شده بوددایه ناامید  رسانیکمکزندانی و از  ،س در شبستان موبدویموقعی که 

پیدا و خود را به باغ رساند و رامین را  پریدشاهینی بر بام  همچون آویزان بود، دة ایوانبه سراپر

 از و شود رها بند مةاینکه چگونه توانسته است از این هرة برابر پرسش موبد دربا در و کرد

 گوید:می دروغبهد، با توسل بگریز شبستان

 

 های تو با یزدان بگفتمستم

 آمد سروشی به خواب اندر فراز

 مرا برداشت از کاخ شبستان

 

 تنگی بخفتمدر آن زاری و دل 

 رویی سبزپوشیجوانی خوب

 بخوابانید در باغ و گلستان

 (287: 1347)گرگانی،           

 ،داند و با خواندن افسونینیرنگ و جادو نیک می ،کرد ویسگمان می ترپیشموبد که »     

کند و از یاری سروش به او را باور می ،ق به چنین کاری شده است، با شنیدن سخنان ویسموفّ

 هایخویشکاری و هاتوانایی به نظر با که خوانیممی پریمایة در بن خواهد.های خود عذر میستم

دایه بار دیگر  ،واقع وضوح در شخصیت دایه دید، در این موقعیت دررا به هاآن توانمی که پریان

اما گرگانی آرایش  ؛رسانداش میکند و به خواستهبا کمک جادو و افسون ویس را از بند آزاد می

رة تواند برگرفته از حقیقتی دربادروغی که می ضمن دردهد و سروش را دیگری به داستان می

 .(298 :1378 ،ی)عباس« کندمی دایه جایگزین اشد،ب او هایویژگی

-شمن ،طور ویژهجادوگران و به جایگزین است دة پریش جاسروش و دایه که جابه ،واقع در

اند که توانایی پرواز جادویی و رساندن نوآموزان به مراحل مختلف آیین تشرّف را هایی شده
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پرد و موبد از پرده بر بام می راحتیبهداند که ویس را چون شاهینی می ،ویژه اینکه شاعردارند؛ به

 ژةهای ویپرواز از جمله قابلیت. »کند که ویس در جادوگری و ساحری تواناستنیز گمان می

قادرند خود  ساحران کالکولا، در مثال، برای است ساحران حکیم و ساحران طورکلیبه و هاشمن

کنند، زیرا ها را انتخاب میها و شاهینتغییر شکل به مرغ لاًورند و معمورا به شکل حیوانات درآ

شبیه به ارواح است. این توانایی که نمادی از آزادی روح و خلسه است،  هاآنتوانایی پرواز 

در  .آسانی از وضعیت انسانی فراتر روندتوانند بهها و ساحران میت بر این باور دارد که شمنلالد

ها با پرواز در هوا، به شکل پرنده یا در هیئت عادی انسانیشان، زوال و تباهی نشم ،حقیقت

 (.171 :1372الیاده، « )کنندم میلاانسانیت را اع

در این موقعیت ویژه نیز یاری سروش به ویس که به دلیل اجتناب ورزیدن از اعمال 

بخش از ستم وغی رهاییغیرعادی و باورنکردنی و پذیرش بهتر از سوی خواننده، در قالب در

 .دباش پرواز در جادوگران فردمنحصربه دة قابلیتجاشتواند جابهدهد، میموبد خود را نشان می

 

 گیرینتیجه -0

های مایهپذیری و الگوناپذیری اساطیر، به بن، با تأکید بر دو ویژگی تطبیقپژوهشدر این 

اند، در وار تبدیل شدهتکرار به عناصری نمونهمعنایی که بر اثر -اساطیری، یعنی عناصر ساختاری

. همچنین منظومة ویس و رامین، روایت داستان پرداخته شده است ویس و رامین عاشقانه ةمنظوم

و پیرنگ یا الگوی حوادث به رویدادها و حوادث اساطیری مرتبط است و در آن به مفاهیمی که با 

گیری رویدادها ن و ایزد بانوان پیوند دارند و در شکلهای اساطیری یا با صفات ایزداباورها و آیین

 کنند پرداخته شد و این نتایج حاصل گردید: نقش مؤثری ایفا می

مقتضیات بشری و گذار  بر تفوّق گویای مختلف ملل اساطیر در که صعود ایاسطورهمایة بن

گیرد و دبان صورت مینر یا درخت طناب، وسیلةبهشکل صعود به آسمان به عالم علوی است و به

با نظر به ویس و رامین با آیین شمنی یا رازآموزی و وجد و سکر عرفانی نیز در ارتباط است در 

و پرواز وجود دارد و همچون  برج از صعود صورتبه معشوق، و عاشق نةهای ایزدگوویژگی

دیدار با  قصدبهزیرا شود؛ ای از برتری و دستیابی به واقعیات متعالی تبدیل میاساطیر به نشانه

ای بیشتر برای وصال با معشوق، آشنایی با او و رهایی از سرگردانی و کسب قدرت و انگیزه

 .گیردمعشوق شکل می

 و است داستان قهرمانان ناتوانی بیانگر صعود، با تقابل در که فرود ایاسطورهمایة بن

و  نشینیهمدگرگونی در سرنوشت یا جایگاه اجتماعی، سرگردانی، محدودیت کنش،  صورتبه



۲۹ | .....مرتبط با ای و کهن الگوهایها و حوادث اسطورهمایهبن بررسی  .  

 

ترین تضاد در ذهن انسان، یعنی تضاد میان با جانوران، شب و تاریکی و تنهایی مهم صحبتیهم

و همچون صعود در مراسم شمنی و رازآموزی نیز مشاهده  دهدمیمرگ و زندگی را نشان 

 شود.دیده میسرگردانی و گم شدن و صورت زندانی شدن به ویس و رامین، در شودمی

 از رهایی برای انسان آرزوی و خواست دلیل به درگذشته که نیز جادو ایاسطوره مایةبن

های شیوهخطر دشمن، ناتوانی، درماندگی و بیماری در روایات اساطیری نمود داشته و به ترس،

 ،هدف رسیدن به شرایط دلخواه با ،مردم عادی گوناگون برای خدمت به خدایان، جادوگران و

های گوناگونی چون بستن نیز به شکلمه منظواین در  وایفا کرده است  نقشی مؤثر در این روای

و سیاه خیر و شر در قالب دو نوع جادوی  دو نیرویی پرواز جادویی در راستای تجلّو طلسم 

اثبات لیاقت و شایستگی  ،نهایت و نشان دادن برتری نیروهای اهورایی بر اهریمنی و در سفید

 شود.دیده میقهرمانان داستان برای وصال 

ژة ، تأکید ویویس و رامینمفهوم دیگری است که به دلیل تکرار آن در  ،باکرگی معشوق

 ،های جدیدخلق موقعیتسرایندگان بر آن و همچنین نقش تأثیرگذار آن در ساختار روایت و 

معشوق با ایزدبانوان  های بسیارِاست که با توجه به شباهت شده گرفته نظر درای اسطوره مایةبن

نیز شاهد حضور ساختار دوم رود. در ویس و رامین میشمار های مثبت او بهکهن از جمله ویژگی

و در  گیردمیمورد تأکید قرار در ویژگی معشوقانی هستیم که باکرگیشان در پایان روایت بسیار 

 بسیار تأثیرگذار ،که در روند روایت شده هاییموقعیتویس و رامین این ویژگی سبب خلق 

 قهرمان سفر زةترین انگیبنابراین طبق این ساختار معشوق باکره که از همان آغاز به مهم است؛

 شودمیجریان یافتن برکتی سبب  ،نهایت پس از برپایی مراسم ازدواج در شود،می تبدیل روایت

 .دهدمیخود نشان از که با نمادهایی چون فصل بهار و جشن و شادی گاه افراطی 

 و آسایش متضاد موقعیت دو نةهایی دشوار در میاصورت آزمونتشرّف که به هایآزمون

میرچا گیرد، پس از تحقیقات بخشی روزافزون قرار میمطلق و رسیدن به قدرت و برکت خبریبی

اب برای بررسی چگونگی سفر قهرمان روایات گوناگون الیاده و جوزف کمبل به موضوعی جذّ

 .تبدیل شده است

 رامین، و ویس در صعود و فرود از مراحل دشوار جادة آزمون در ویس و رامین است و

گیری موقعیت خیانت کردن عاشق به معشوق و به یابد که سبب شکلصورت زنی حضور میبه

 و آن بر تسلّط صورت در که شودمی مرد نة وجودهای منفی عنصر زنای ویژگیتجلّ ،ر یونگباو

 و معشوق با ازدواج و خدابانو با ملاقات حلةهای دیگر، وارد مرآمیز از آزمونقیتگذر موفّ ،البته
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 دست آوردن پادشاهیبا پدر، خدایگان و برکت نهایی، یعنی بازگشت به سرزمین پدری، به آشتی

 د.شووقفه میبخشی بی همراه با کسب نیرویی برای برکت ،های وسیعسرزمین

 مقدّس جاشدة ازدواججابه را آن توانمی که است دیگری رویداد ازدواج، ایاسطوره مایةبن

 هایپدیده با نخستین هایانسان تنگاتنگ ارتباط به باید آن نةازدواجی که در بررسی پیشی دانست؛

زمین عنصری مادینه و  ها،آناش توجه کرد؛ زیرا در باور و رخدادهای محیط زندگی طبیعی

در ویس و رامین  .حاصل این پیوندند هاآنآسمان عنصری نرینه است و گیاهان چون فرزندان 

اق با توجه به صفات و اعمالشان که بسیار به ایزدان و ایزدبانوان در روایات اساطیری ازدواج عشّ

در فصلی پرنعمت و برکت که با  لاًرد و همچنین با نظر به جشنی باشکوه و معموداشباهت 

 سلطنت آن از پس و شودمی برپا طولانی زمانی مدّت در افراطی شکلی به گاه و مة مردمحضور ه

 .گیردعاشق و پادشاهی همراه با عدل و داد شکل می
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